
35

Journal of
Islamic Law and 

Jurisprudence
Vol.10 , No.37 

2025

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

The Capacity of Citing the Holy Quran in Strengthening 
Uṣūlī Principles: An Analysis of Sūrah al-Baqarah 

Belal Shakeri  
Higher level lecturer at Mashhad Seminary and faculty member at Akhund Khorasani Specialized Cen-
ter; Mashhad. b.shakeri@iran.ir; https://orcid.org/0000-0001-5017-1551

Article Info ABSTRACT

Article Type: 
Research Article
Article History: 
Received14 August 
2024
Received in revised 
form 29 January 2025
Accepted 30 January 
2025

Keywords:
Qurʼānic Authority, 
Uṣūl al-Fiqh, Legal 
Theory, Qurʼānic Evi-
dence, Sūrah al-Baqa-
rah  

Within the discipline of uṣūl al-fiqh (Islamic legal theory), the 
marjaʻīyyah (epistemic authority) of the Qurʼān signifies its 
status as a primary source for establishing foundational prin-
ciples. The prevailing methodological assumption that every 
uṣūlī principle requires verification through Qurʼānic evidence 
demonstrates the scripture’s authoritative role in this field.
This study investigates the Qurʼān’s actual utilization as a theo-
logical and jurisprudential reference in classical uṣūlī scholar-
ship. Through systematic analysis of major uṣūlī works, the 
research first evaluates the extent to which scholars employed 
Qurʼānic verses to substantiate or refute legal-theoretical prin-
ciples. Subsequently, it conducts a focused examination of 
Sūrah al-Baqarah as a representative case study, analyzing the 
potential application of its verses across various uṣūlī discus-
sions.
The findings reveal a significant discrepancy between the 
Qurʼān’s theoretical authority and its practical implementation 
in uṣūlī works. While classical scholars typically cite approx-
imately thirty well-known verses across twelve uṣūlī topics, 
this study demonstrates that thirty-nine verses from Sūrah
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al-Baqarah alone could potentially serve as evidence for thirty-four distinct uṣūlī issues. 
These results suggest that the Qurʼān’s full hermeneutical potential remains underutilized 
in traditional uṣūlī discourse.

http://jostar-fiqh.maalem.ir
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چکیده
مرجعیت قرآن کریم در علم اصول به این معنا اســت که برای اثبات قواعد اصولی، قرآن 
کریم یکی از منابع اصلی و مورد مراجعه باشد. توجه ویژه به قرآن کریم و این ذهنیت که 
برای هر قاعدۀ اصولی باید در آیات الهی به دنبال مستندی برای رد یا اثبات آن قاعده بود، 
نشان از مرجعیت قرآن کریم در علم اصول دارد. در نوشتار پیش‌رو، با این پیش فرض که 
قــرآن کریم در علم اصول می تواند و باید به عنــوان مرجعی علمی و الهی مورد توجه قرار 
گیرد، به مطالعۀ اســناد آثار اصولیان و میزان اســتفادۀ آن ها از آیات الهی برای اثبات یا رد 
قواعد مطرح در علم اصول پرداخته شده است. سپس با مراجعه به آیات سورۀ بقره به عنوان 

1 . شاکری، بلال)1403(. ظرفیت استناد به قرآن کریم در تحکیم قواعد اصولی »موردشناسی سورۀ بقره«. جستارهای 
فقهی و اصولی. 10 )4(: 37، صص: 74-35
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نمونه‌ای موردی از کل آیات الهی و تحلیل و بررسی دلالی آن ها با نگاه اثبات یا رد قواعد 
اصولی، این نتیجه به دست آمده است که قرآن از مرجعیت لازم در آثار اصولیان برخوردار 
نبوده اســت. چراکه به طور تقریبی آیات مشــهور و مطرح در آثار اصولیان حدود ۳۰ آیه 
از مجموع آیات قرآن کریم در ۱۲ بحث اصولی اســت، درحالی که یافته‌های این پژوهش 

نشان‌دهندۀ قابلیت استناد به ۳۹ آیۀ مختلف در ۳۴ مسئلۀ اصولی در این سوره است.
کلید واژه ها: مرجعیت قرآن، ادلۀ قرآنی، قواعد اصولی.

مقدمه
مرجعیت قرآن کریم به این معنا است که قرآن در هر مسئله‌ای از آن علم به عنوان 
یکی از منابع اصلی که قابلیت اســتناد به آن وجود دارد، مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین، 
مرجعیت قرآن در علم اصول یعنی برای اثبات مسائل مطرح در آن، قرآن کریم یکی 
از منابع اصلی و مورد مراجعۀ اصولیان باشــد. توجه ویژه به قرآن کریم و این ذهنیت 
که برای هر مسئله‌ای باید در آیات الهی به دنبال مستندی برای رد یا اثبات آن مسئله 

بود، نشان از مرجعیت قرآن کریم در علم اصول دارد.
هرچند قرآن در تاریخ فقاهت همیشه به عنوان یکی از منابع اصلی استنباط نزد فقها 
و اصولیان مدنظر بوده اســت؛ اما میزان توجه به این منبع اصیل استنباط در دوره های 
مختلف متفاوت بوده است. به عنوان نمونه، در دورۀ اخباری گری، با توجه به مبانی 
مطرح نزد اخباریان، مرجعیت قرآن کریم در مباحث فقهی و اصولی به حداقل ممکن 
رســید و از نگاه ایشــان، غیر از نصوص قرآن کریم، سایر آیات دلیلی برای استنباط 

حکم شرعی محسوب نمی شد.
امــا جدای از این بــازۀ زمانی خاص، در دوره های دیگــر، چه قبل و چه بعد از 
اخباریان، قرآن همیشه به عنوان منبعی اصلی در استنباط مسائل فقهی و اصولی مدنظر 
فقیهان و اصولیان شیعه بوده است. با این حال، توجه به آیات الهی در علم اصول به آن 
اندازه که قرآن به عنوان یک مرجع علمی در اصول فقه برای اثبات یا رد قواعد اصولی 
مطرح باشد، نبوده و مرجعیتی که از قرآن به عنوان کلام الهی و دلیلی قطعی‌الصدور 
مورد انتظار است، آن چنان که باید، رعایت نشده است. هرچند مرجعیت علمی قرآن 
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در علم اصول، خصوصاًً پس از شــکل گیری نحلۀ فکری اخباری، بیشــتر تضعیف 
شده است، به گونه‌ای که حتی پس از کنار رفتن تفکر و مبانی اخباریان، تبعات و آثار 
محجوریت قرآن کریم، البته نه به آن شدت؛ اما در مقام عمل کم‌وبیش باقی است. 
به عنوان مثال، تعداد آیات مورد استناد بر حجیت خبر واحد قبل از اخباریان بیشتر از 

آیات مطرح بر حجیت آن پس از اخباریان است.1
پژوهش پیش‌رو با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود استناد به قرآن در علم اصول 
و مقایسۀ آن با وضعیت مطلوب که همان مرجعیت علمی قرآن در اصول فقه است، 
در پی تحلیل وضعیت مرجعیت قرآن کریم در علم اصول بر اســاس مطالعۀ موردی 
ســورۀ بقره است تا مشــخص شود آیاتی که در این ســوره قابلیت استدلال در علم 
اصول را دارند، به چه میزان اســت و میزان توجه به این آیات در کتب اصولی تا چه 
حد اســت. با توسعه یافته های تحقیق در بررسی سورۀ بقره و تعمیم آن به کل قرآن، 
می توان فاصلۀ بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مرجعیت علمی قرآن در علم 

اصول را به دست آورد.
فرضیۀ پژوهش این اســت که آن‌چنان که باید و شاید مرجعیت قرآن در مباحث 
اصولی محقق نشده است و بیش از آنچه که در کتاب های اصولی به قرآن برای اثبات 

قواعد اصولی استناد شده است، می توان آیات قرآنی را مدنظر قرار داد.
روش تحقیق بدین صورت اســت که با توجه به تعــداد زیاد آیات الهی در قرآن 
کریم و محدودیت حجمی پژوهش، به مطالعۀ موردی ســورۀ بقره به‌عنوان بلندترین 
ســورۀ قــرآن پرداخته و تمام آیات این ســوره را از ابتدا با این نــگاه که کدام آیات 
می توانند در اثبات یا رد مسائل مطرح در علم اصول مورد استناد قرار گیرند، بازخوانی 
و تحلیل کرده است. سپس برای تأیید برداشت های انجام شده و همچنین استفاده از 
نکات دیگر بزرگان منابع اصولی و تفســیری فریقین، این آثار مورد بازخوانی و توجه 

1. تذکر دو نکته لازم است: 1- ذکر آیات قرآنی به عنوان نمونه هایی از موارد تطبیقی قواعد اصولی و شاهد مثال ها در 
کتب اصولی بسیار فراوان است. با این حال، آنچه محل بحث قرار دارد، استدلال به آیات برای اثبات مسائل مطرح در 
علم اصول است. 2- مراد از استدلال به آیات نیز پذیرش استدلال صورت گرفته از سوی نویسنده نیست، بلکه مراد، 

قابلیت استدلال به آیات برای اثبات مسائل مطرح در علم اصول است.
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قرار گرفته‌اند و آیاتی که در این آثار به مســائل اصولی تمسک شده است، شناسایی 
و وجه استدلال به هر آیه به صورت مختصر مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت، 
مشخص شده که چه تعداد از آیات این سورۀ مبارکه قابلیت طرح برای اثبات مسائل 
اصولــی را دارند و فاصلۀ وضعیت موجــود مرجعیت قرآن در علم اصول با وضعیت 

واقعی و مطلوب، چه میزان است.
نسبت به پیشینۀ پژوهش نیز باید گفت که اگرچه در مجموع آثار اصولی شیعه و 
اهل ســنت، آیات مختلفی برای اثبات یا رد قواعد اصولی مطرح شــده است؛ اما در 
هیچ پژوهشی تمام آیات سورۀ بقره به عنوان نمونه‌ای موردی از کل قرآن به طور جامع 
مورد بررسی قرار نگرفته است؛ لذا بسیاری از استنادها تنها در تک کتب یا پژوهش ها 
اشاره شده‌اند و توجه به تمام آیات با چنین قابلیتی، رویه‌ای متداول در آثار اصولیان 
نبوده است؛ بنابراین نوآوری اثر حاضر را می توان در دو نکته برشمرد: 1- مطالعۀ تمام 
آیات سورۀ بقره به عنوان نمونه‌ای کوچک از کل قرآن کریم با این نگاه؛ 2- شناسایی 
و معرفی برخی آیات با قابلیت اثبات یا رد قواعد اصولی برای نخستین بار. این آیات 
دو گونه‌اند: برخی آیات برای نخســتین بار توسط نویسنده معرفی شده‌اند؛ اما برخی 
دیگر، هرچند در کتب اصولیان بدان ها تمســک نشــده است؛ اما در کتب تفسیری 

اشاراتی به مباحث اصولی و دلالت آیه بر آن مباحث وجود دارد.
لازم به ذکر است که آنچه در پژوهش پیش‌رو مد نظر است، قابلیت استدلال به 
آیات است، نه تمامیت استدلال؛ چراکه تمامیت استدلال ممکن است مبتنی بر مبانی 
مختلفی باشد که پرداختن به آن ها از حوصلۀ این جستار خارج است. امید است نتایج 
پژوهش حاضر گامی در جهت تحقق مرجعیت واقعی قرآن در مباحث اصولی باشد.

آیات قابل استناد بر قواعد اصولی
در آثار اصولی فریقین آیات متعددی مورد اســتناد قرار گرفته است. اگر به منبع 
خاصی توجه کنیم که به عنوان مثال به آیه‌ای در یک بحث اصولی تمســک کرده 
است، ممکن است آیات فراوانی در مجموع کتب اصولی برای اثبات قواعد اصولی 
مورد اســتناد قرار گرفته باشــند؛ اما تمســک به این تعداد آیه، یــک رویۀ معمول و 
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شناخته شده در بیشتر کتب اصولی نیست. آنچه به عنوان آیات معروف در علم اصول 
شناخته می شود، بسیار کمتر اســت. اصولیان معمولًاً در چند مسئلۀ مشهور اصولی 
که آیات معروفی برای اســتدلال به آن ها وجود دارد، به این آیات تمسک می کنند. 
به عنــوان مثال، در کتاب »دروس تمهیدیه فی تفســیر آیــات الاحکام« که یکی از 
معدود کتب است که به طور مستقل آیات مورد استناد در علم اصول را بررسی کرده 
اســت، در مجموع ۱۲ مسئلۀ اصولی ارائه شده که در آن ها به آیات الهی استناد شده 
است. مجموع آیات مورد استناد برای این ۱۲ مسئلۀ اصولی، 31 آیه است؛ بنابراین، در 
این اثر، تنها به 31 آیه در کل مســائل اصولی اشاره شده است، درحالی که با بررسی 
تفصیلی آیات سورۀ بقره به عنوان نمونۀ مورد مطالعه، می توان بالغ بر ۳۰ آیۀ مختلف 
شناسایی کرد1 که قابلیت استناد2 برای اعتباربخشی به مسائل اصولی را دارند؛ اما در 
کتاب مذکور تنها هفت آیه از آیات این سوره مورد استناد و بررسی قرار گرفته است.

2/1. مبادی احکام3
برخی مباحث اصولی در ســاختار رایج علم اصول جایگاه مشــخصی ندارند و 
اندیشــوران اصولی آن ها را در ضمن مباحث مختلف مورد بررســی قــرار داده‌اند. 
پراکندگی این مســائل در بخش های گوناگون علم اصول و کاربرد آن ها در مباحث 

1. البته این بضاعت نویســنده اثر بوده اســت که به این تعداد آیه با ارتباط مستقیم به مباحث اصولی دست یافته است. 
قطعاًً با تأمل و توجه بیشــتر اندیشــمندان اصولی، می توان آیات متعدد دیگری را شناســایی کرد که برای اثبات قواعد 
اصولی قابلیت استناد خواهند داشت. این مهم باید در کل قرآن مورد توجه قرار گیرد تا این کتاب الهی مرجعیت علمی 

خود را در علم اصول بازیابد.

2. نوشــتار پیش‌رو در مقام قضاوت و انتخاب رأی در صحت یا عدم صحت اســتدلال به آیات نیست؛ زیرا پرداختن 
به بررســی های اجتهادی و تعیین دلالت یا عدم دلالت یک آیه بر هر قاعده، مجالی دیگر می طلبد؛ بنابراین، جســتار 
پیش‌رو تنها در مقام بیان این نکته اســت که آیات متعددی در قرآن کریم می تواند برای اثبات مســائل و قواعد اصولی 
مورد اســتناد قرار گیرد و اســتدلال به آن ها باید نقد و بررسی شود. با این حال، در طول تاریخ علم اصول، به این آیات 
توجه لازم نشده است. عدم توجه کافی به آیات الهی در این زمینه می تواند منعکس کننده عدم مرجعیت لازم قرآن در 

مسائل اصولی باشد که خلل و خسرانی عظیم محسوب می شود.

3. توضیحات ذیل عنوان گویای این مطلب است که علی‌رغم مطرح شدن این مطالب در علم اصول، جایگاه خاصی 
در این علم ندارند؛ بنابراین، نویسنده آن ها را ذیل عنوان مبادی احکام ارائه کرده است.
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مختلف، نشــان از اثرگذاری آن ها به عنوان مبادی تصدیقی بسیاری از مسائل اصولی 
دارد. این دسته از قواعد اصولی، تحت عنوان مبادی احکامی علم اصول فقه به صورت 
مســتقل مورد اشاره قرار می گیرند. سایر مباحث اصولی نیز بر اساس ساختار رایج و 

مشهور علم اصول ارائه خواهند شد.

2/1/1. اشتراک احکام
ازجمله مبادی تصدیقی علم اصول، قاعدۀ اشتراک احکام بین تمام مکلفین است 
)ر.ک: طباطبایی قمــی، ۱۳۷۱، ۱۲۵/۱(؛ بنابراین، اختصاص یک حکم به مکلفی خاص، 
مانند پیامبر اکرم؟ص؟، چون برخلاف قاعده است، نیازمند دلیل خاص خواهد بود. 
برای اثبات این قاعده به ادلۀ مختلفی تمسک شده است؛ اما جای خالی استناد به آیۀ 

۱۵۰ سورۀ بقره در بین این ادله به چشم می خورد.
خداوند متعال در این آیه می فرماید: وََ مِِنْْ حََيْْثُُ خََرََجْْتََ فََوََلِِّ وََجْْهََكََ شََطْْرََ الْْمََسْْجِِدِِ 
الْْحََرامِِ وََ حََيْْثُُ ما كُُنْْتُُمْْ فََوََلُُّوا وُُجُُوهََكُُمْْ شََطْْرََهُُ لِِئََلَاَّ يََكُُونََ لِِلنََّاسِِ عََلََيْْكُُمْْ حُُجََّةٌٌ إِِلَاَّ الََّذينََ ظََلََمُُوا 

.ََتِِمََّ نِِعْْمََتي عََلََيْْكُُمْْ وََ لََعََلََّكُُمْْ تََهْْتََدُُون
ُ

مِِنْْهُُمْْ فََلا تََخْْشََوْْهُُمْْ وََ اخْْشََوْْني وََ لِأُ�
همان طور که ملاحظه می شود، در این آیه، خداوند متعال یکی از احکام شرعی، 

یعنی نماز به سمت مسجدالحرام را با دو عبارت بیان کرده است:
1. خطاب به پیامبر اکرم؟ص؟ فََوََلِِّ وََجْْهََكََ شََطْْرََ الْْمََسْْجِِدِِ الْْحََرامِِ؛

.ُُفََوََلُُّوا وُُجُُوهََكُُمْْ شََطْْرََه 2. خطاب به دیگر مسلمانان
دربارۀ علت این تکرار، مفسران احتمالات مختلفی را مطرح کرده‌اند )ر.ک: فخر 
رازی، ۱۴۲۰ق، ۱۱۸/۴-۱۱۹؛ فضل‌الله، ۱۴۱۹ق، ۹۴/۳؛ زمخشــری، ۱۴۰۷ق، ۲۰۶/۱؛ طبرســی، ۱۳۷۲، 

۴۲۸/۱؛ طوسی، بی تا ۲۶/۲(.
یکی از تفاسیر ارائه شده دربارۀ این تکرار، تعمیم حکم به همۀ مسلمانان است تا 
از توهم اختصاص آن به پیامبر اکرم؟ص؟ )اختصاص حکم در سفر( جلوگیری شود 
کید  )ابن عاشور، ۱۴۲۰ق، ۴۵/۲(. همچنین، برخی مفسران معتقدند که این تکرار برای تأ
بر اشــتراک حکم بین پیامبر و ســایر مکلفین صورت گرفته اســت )موسوی سبزواری، 

۱۴۰۹ق، ۱۲۶/۲؛ مکارم شیرازی، ۱۴۲۱ق، ۴۲۶/۱؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ۵۰۷/۱(.
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همان طور که ملاحظه می شود، این احتمال که در کتب تفسیری ذیل آیه مطرح 
شده است، ناظر به قاعدۀ اصولی اشتراک احکام و عدم اختصاص احکام به پیامبر 
اکرم؟ص؟ اســت؛ بنابراین، در بحث این مســئلۀ اصولی، لازم اســت استدلال به آیۀ 

مذکور مورد توجه قرار گرفته و نقد و بررسی شود.
بااین حال، در کتب اصولی، اســتدلال به این آیه مورد توجه قرار نگرفته اســت و 
حتی به عنوان یک دلیل محتمل نیز بررســی نشده اســت. این امر نشان‌دهندۀ عدم 
بهره گیری کافی از ظرفیت قرآن کریم در مباحث اصولی است که بررسی و بازخوانی 

آن می تواند به تبیین بهتر مبانی اصولی کمک کند.

2/1/2. تدریجی بودن احکام
از دیگر قواعدی کــه می توان آن را در زمرۀ مبادی تصدیقی علم اصول قرار داد 
و آیه‌ای از ســورۀ بقره بر آن دلالت دارد، قاعدۀ تدریجی بودن احکام اســت )ر.ک: 
طباطبایی قمی، ۱۳۷۱، ۳۲/۳(. تدریجی بودن احکام یکی از مسائل مورد پذیرش در میان 
مسلمانان است. ازجمله آیاتی که ممکن است بر این قاعده دلالت داشته باشد، آیۀ 
نََّ الََّلهََ عََلى كُُلِِّ شََيْْ ءٍٍ 

َ
 لََمْْ تََعْْلََمْْ أَ

َ
وْْ مِِثْْلِِها أَ

َ
تِِ بِِخََيْْرٍٍ مِِنْْها أَ

ْ
وْْ نُُنْْسِِها نََأْ

َ
شریفه: ما نََنْْسََخْْ مِِنْْ آيََةٍٍ أَ

قََديرٌٌ )بقره: ۱۰۶( است. این آیه در نگاه نخست، ممکن است ذهن هر عالم اصولی را 
به بحث نسخ آیات و احکام معطوف کند که خود از قواعد مهم علم اصول به شمار 
می‌رود. این مســئله در جای خود و با بررســی نحوۀ دلالت آیه بر حکم نسخ، مورد 
تحلیل قرار خواهد گرفت. بااین حال، نکتۀ مهم دیگری که می توان از این آیه برداشت 

کرد، مسئلۀ تدریجی بودن احکام است.
در این آیه سه گزینه مطرح شده است که بر تدریجی بودن احکام دلالت دارد:

 .1ما نََنْْسََخْْ مِِنْْ آيََةٍٍ: با توجه به این که اصولیان معتقدند جعل و ابلاغ هم‌زمان 
دو حکم ناســخ و منسوخ معنا ندارد و میان زمان صدور این دو حکم باید فاصله‌ای 
وجود داشــته باشد - به گونه‌ای که مکلفان مدتی به حکم منسوخ عمل کرده باشند 
- لازم اســت پذیرفت که حداقل به صورت موجبــۀ جزئیه، برخی احکام به صورت 

تدریجی و پس از سایر احکام جعل و ابلاغ شده‌اند.
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وْْ نُُنْْسِِها: این تعبیر نشان می‌دهد که برخی احکام در بازۀ زمانی خاصی از 
َ
 .2أَ

سوی شارع ابلاغ یا حتی جعل نشده‌اند، بلکه پس از دیگر احکام وضع یا اعلام شده‌اند.
ـي�ْرٍٍ مِِنْْها: این عبــارت دلالت دارد بر این کــه حکم جایگزین با  تِِ بِِخََ

ْ
َـن�أْ  .3

فاصله‌ای از حکم نخســت ارائه شده است که خود نشانه‌ای دیگر بر تدریجی بودن 
احکام شرعی محسوب می شود.

2/1/3. شرط قدرت برای تکلیف
یکــی از مقدمات و مبادی تصدیقی برای اثبات تکلیف نزد امامیه، اعتبار قدرت 
بر تکلیف است )ر.ک: طباطبایی قمی، ۱۳۷۱، ۲۰۵/۱(؛ بنابراین، از نظر عقل، قدرت شرط 

تحقق تکلیف محسوب می شود، چه در مقام امتثال و چه هنگام توجه تکلیف.
 لا تُُكََلََّفُُ نََفْْسٌٌ إِِلَاَّ وُُسْْعََها خداوند متعال نیز این حکم عقلی را در آیات شریفۀ
)بقره/۲۳۳( و لا يُُكََلِِّفُُ الََّلهُُ نََفْْاًًــس إِِلَاَّ وُُسْْعََها لََها ما كََسََــبََتْْ وََ عََلََيْْها مََا اكْْتََسََبََتْْ رََبََّنا لا 
نا رََبََّنا وََ لا تََحْْمِِلْْ عََلََيْْنا إِِصْْاًًر كََما حََمََلْْتََهُُ عََلََى الََّذينََ مِِنْْ قََبْْلِِنا رََبََّنا 

ْ
خْْطََأْ

َ
وْْ أَ

َ
تُُؤاخِِذْْنا إِِنْْ نََنيسا أَ

نْْتََ مََوْْنلاا فََانْْصُُرْْنا عََلََى الْْقََوْْمِِ 
َ
وََ لا تُُحََمِِّلْْنا ما لا طاقََةََ لََنا بِِهِِ وََ اعْْفُُ عََنََّا وََ اغْْفِِرْْ لََنا وََ ارْْحََمْْنا أَ

الْْكافِِرينََ )بقره: ۲۸۶( تأیید کرده است؛ بنابراین، این آیات ارشاد به همان حکم عقلی 
هستند.

سه فقره از دو آیۀ مذکور بر این مدعا دلالت دارند.
وجه دلالت دو فقره از آیات لا تُُكََلََّفُُ نََفْْسٌٌ إِِلَاَّ وُُسْْعََها و لا يُُكََلِِّفُُ الََّلهُُ نََفْْاًًس إِِلَاَّ 
وُُسْْعََها روشن اســت؛ زیرا در این آیات، قید تکلیف »وسع« و »قدرت« قرار داده 

شده است.
اما دلالت فقرۀ سوم رََبََّنا وََ لا تُُحََمِِّلْْنا ما لا طاقََةََ لََنا بِِهِِ بر این مدعا به این صورت 
اســت که این دعا را پیامبر اکرم؟ص؟ در شــب معراج انجام دادند و بسیار بعید است 
که دعای ایشان مورد اجابت قرار نگرفته باشد؛ زیرا ذکر دعای پیامبر؟ص؟ در قرآن، با 

فرض عدم اجابت آن، ناسازگار است )ر.ک: ایروانی، ۱۴۲۸ق، ۶۹۸-۶۹۷/۲(.
برخی علمای مذاهب دیگر نیز به دلالت آیۀ ۲۳۳ بر این مسئله تصریح کرده‌اند 
)ر.ک: فخــر رازی، ۱۴۲۰ق، ۴۶۱/۶؛ ماتریــدی، ۱۴۲۶ق، ۱۷۸/۲( همچنین برخی دیگر از علما 
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)ر.ک: فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ۱۱۶/۷؛ الشاطبی، ۱۴۱۷ق، ۲۱۵/۲؛ التفتازانی، ۱۳۷۷ق، ۳۷۸/۱؛ السِِّغْْنََاقي، 
۱۴۲۳ق، ۲۰۸۰/۵( دلالت آیۀ ۲۸۶ بر شرط قدرت را پذیرفته‌اند.

حتی اشاعره که عقلًاً تکلیف به غیرمقدور و ممتنع را ممکن می‌دانند، با تمسک 
به آیۀ ۲۸۶، قائل به عدم وقوع تکلیف به ممتنع، چه ممتنع بالذات و چه ممتنع بالغیر، 

شده‌اند )ر.ک: السبكي، ۱۴۰۴ق، ۱۷۴/۱(.
نتیجۀ چنین شــرطی قواعد مختلفــی در علم اصول به دنبــال دارد. یکی از این 
قواعد، قاعدۀ استحاله یا نفی تکلیف به غیرمقدور است که برخی از دو آیۀ فوق این 
نتیجــه را گرفته‌اند و گفته‌اند تکلیف به غیرمقدور به دلیل ظلم بودن، نفی می شــود 

)کرباسی، بی تا، ۱۸۱(.
همچنین، قاعــدۀ رافع بودن اضطرار بدون اختیار نســبت به تکلیف وجود دارد 
که گروهی دیگر این قاعده را از دو آیۀ مذکور به دســت آورده‌اند )ر.ک: حاج عاملی، 

۱۴۲۴ق، ۲۴۴/۲؛ مظفر، ۱۴۳۰ق، ۳۰۳/۲(.

2/1/4. نسخ احکام
همان طور که بیان شــد، یکی از قواعد مطرح در علم اصول، مسئلۀ نسخ احکام 
است. ذیل بحث نسخ، مسائل مختلفی مانند امکان نسخ احکام و شرایع، امکان نسخ 
قرآن به سنت )ر.ک: حکیم، ۱۴۱۸ق، ۲۳۵( و امکان نسخ سنت به قرآن )ر.ک: علم الهدى، 
۱۳۷۶، ۴۷۰/۱( از ســوی اندیشوران اصولی مطرح شده است. با مراجعه به آیات سورۀ 

بقره، مشخص می شود که آیاتی ناظر به هر سه مسئله در این سوره بیان شده است.
ازجمله آیات دال بر امکان نســخ احکام و شــرایع، آیۀ ۱۰۶ سورۀ بقره است که 
در بالا بدان اشــاره شد. در این آیه، خداوند متعال بیان کرده است که نسخ صورت 
نمی پذیرد، مگر این که بهتر از آن یا مثلش جایگزین خواهد شــد. این تعبیر به خوبی 
نشان‌دهندۀ امکان نسخ است )ر.ک: حلی، ۱۴۲۵ق، ۶۱۹/۲؛ حلی، ۱۴۲۳ق، ۲۳۲؛ حاج عاملی، 

۱۴۲۴ق، ۶۴۱/۲؛ حکیم، ۱۴۱۸ق، ۲۳۶؛ مظفر، ۱۳۷۵، ۵۳/۲(.1

1. هرچند دلالتی بر وقوع نسخ ندارد، زیرا »ما« در اینجا شرطیه است و صدق جمله شرطیه به صدق طرفین آن بستگی 
دارد، نه صدق خارجی آن ها.
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از دیگر نکاتی که ذیل استدلال به آیۀ مذکور بدان اشاره شده است، عدم امکان 
نســخ حکم بدون بدل یا با بدلی ســخت تر است؛ زیرا در آیه بیان شده که اگر نسخ 
صورت پذیرد، با جایگزینی حکم بهتر )ســبک تر( یا مثل )مســاوی( حکم منسوخ 
صورت می گیرد )ر.ک: طوسی، ۱۴۱۷ق، ۴۹۵/۲؛ حلی، ۱۴۲۵ق، ۴۶/۳؛ حلی، ۱۳۸۰، ۱۹۰؛ نراقی، 

.)۸۸۰/۲ ،۱۳۸۸
نکتۀ دیگر مستفاد از آیۀ ۱۰۶ سورۀ بقره در بحث نسخ، امکان نسخ قرآن به سنت 
است. از نگاه برخی، نسخ قرآن به سنت ممکن نیست و دلیلشان این آیه است. آیه با 

توجه به چند نکته می تواند بر مدعای ایشان دلالت کند:
نََّ الََّلهََ عََلى كُُلِِّ شََيْْ ءٍٍ قََديرٌٌ دلالت بر این دارد که مراد از »آیه« 

َ
 لََمْْ تََعْْلََمْْ أَ

َ
1- آیۀ أَ

چیزی است که به قدرت خداوند، در مورد اعجاز قرآن اراده شده است.
تِِ بِِخََيْْرٍٍ مِِنْْها، خیر به خداوند اضافه شــده اســت، درحالی که 

ْ
۲- در جملۀ نََأْ

سنت حقیقتاًً به خداوند اضافه نمی شود.
۳- ظاهر جمله این است که آنچه بعداًً داده می شود از جنس همان چیزی است 
که ابتدا ذکر شــده است. با توجه به اینکه در جملۀ اول آیه ذکر شده است؛ بنابراین 

جملۀ دوم نیز از جنس آیه است نه سنت.
۴- با توجه به آیه، آنچه بعد می آید باید نافع تر از قبل باشد و انتفاع از آیه به تلاوت 
و امتثال حکم مذکور در آن اســت؛ بنابراین جایگزین آن نیز باید همین منافع، بلکه 
بیشتر از آن را داشته باشد، درحالی که سنت صلاحیت ندارد که این دو منفعت را به 
مکلف برساند )ر.ک: مفید، ۱۴۱۳ق، ۴۳؛ علم الهدى، ۱۳۷۶، ۴۶۵/۱-۴۶۶؛ حلی، ۱۴۲۳ق، ۲۴۷؛ 
حلی، ۱۴۲۵ق، ۷۷/۳-۷۸؛ میرزای قمی، ۱۴۳۰ق، ۲۲۳/۳؛ کلوذانی حنبلی، ۱۴۰۶ق، ۳۷۶/۲؛ فخرالدین 

رازی، ۱۴۱۸ق، ۳۵۰-۳۴۹/۳(.
چنان که بیان شد، در این اثر در پی قضاوت بین دیدگاه ها نیستیم که قول مخالف 
یا اصلی مد نظر باشــد. معیار ما قابلیت استناد است. به هر حال گروهی چه درست 
چه غلط، به این آیه استدلال کرده‌اند و باید در مباحث اصولی مرتبط، این دیدگاه و 
اســتدلال آن ها مورد نقد و بررسی قرار گیرد. این بخشی از مرجعیت قرآن به معنای 
توجه به آن در تمام مواردی اســت که قابلیت اســتدلال وجود دارد؛ هرچند ممکن 
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است به خاطر اشکالاتی به فعلیت نرسد.
در برابر امکان نســخ قرآن به ســنت، نسخ ســنت به قرآن نیز مطرح شده است. 
برعکس امکان نســخ قرآن به ســنت که بیان شــد، برخــی آن را جایز بلکه ممکن 
نمی‌دانند؛ نسبت به نسخ سنت به قرآن، گروهی قائل به جواز و حتی وقوع آن شده‌اند. 
دلیل ایشــان بر مدعای خود، آیۀ شــریفۀ ۱۵۰ سورۀ بقره است که می فرماید: وََ مِِنْْ 
حََيْْثُُ خََرََجْْتََ فََوََلِِّ وََجْْهََكََ شََطْْرََ الْْمََسْْجِِدِِ الْْحََرامِِ وََ حََيْْثُُ مََا كُُنْْتُُمْْ فََوََلُُّوا وُُجُُوهََكُُمْْ شََطْْرََهُُ. در 
این آیه مســئله تغییر قبله از بیت المقدس به مسجدالحرام مطرح شده است که نشان 
از وقوع نسخ سنت به قرآن است؛ زیرا نماز خواندن به سمت بیت المقدس بر اساس 
سنت ثابت بوده است و بر اساس استقرای صورت گرفته، آیه‌ای دال بر آن نیست؛ لذا 
با نازل شدن این آیه، سنت متواتر پیامبر اکرم؟ص؟ نسخ شده و قبله مسجدالحرام قرار 
داده شده است )ر.ک: الطیب البصری المعتزلی، ۱۴۰۳ق، ۳۹۲/۱؛ الشنقیطی، بی تا ۱۱/۴؛ الرجراجی 

الشوشاوی، ۱۴۲۵ق، ۵۱۰/۴(.

2/۱/5. تبعیت احکام از ملاکات )مصالح و مفاسد(
از دیگــر نکاتی که از آیۀ ۱۰۶ ســورۀ بقره به عنوان یــک قاعدۀ اصولی می توان 
اســتفاده کرد، مســئلۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یا ملاکات است.1 خداوند 
متعال در این آیه می فرماید که اثبات یا محو حکم تابع مصالح است و هیچ حکمی 
نســخ یا فراموش نمی شود، مگر این که بهتر از آن یا مثل آن عطا می‌شود )ر.ک: حلی، 
۱۴۰۴ق، ۱۷۹؛ مغنیــه، ۱۹۷۵م، ۱۹۱-۱۹۲(. چنین تعبیری نشــان می‌دهد که مصالحی در پی 

احکام وجود دارد که می تواند مثبت قاعدۀ تبعیت احکام از ملاکات باشد.

2/۱/6. تخطئه )عدم عقاب مخطئ در استنباط(
در بحث حجیت امارات، اختلافی معروف بین شــیعه و اهل ســنت وجود دارد 
که آیا در امارات کاشف از حکم شرعی، خطا راه دارد یا خیر؟ شیعه قائل به تخطئه 

1. برای مطالعه بیشتر درباره قاعده، ر.ک: شاکری، 1391، 130-104/14.
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هســتند، برخلاف اهل ســنت که قائل به تصویب و اصابۀ همیشــگی اماره به واقع 
هســتند )ر.ک: خراســانی، ۱۴۰۹ق، ۴۶۸(. ازجمله ادله‌ای کــه می توان بر صحت دیدگاه 
قائلین به تخطئه ارائه کرد، آیۀ شریفۀ لا يُُكََلِِّفُُ الََّلهُُ نََفْْاًًس إِِلَاَّ وُُسْْعََها لََها ما كََسََبََتْْ وََ عََلََيْْها 
نا رََبََّنا وََ لا تََحْْمِِلْْ عََلََيْْنا إِِصْْاًًر كََما حََمََلْْتََهُُ عََلََى 

ْ
خْْطََأْ

َ
وْْ أَ

َ
مََا اكْْتََسََبََتْْ رََبََّنا لا تُُؤاخِِذْْنا إِِنْْ نََنيسا أَ

نْْتََ مََوْْنلاا 
َ
الََّذينََ مِِنْْ قََبْْلِِنا رََبََّنا وََ لا تُُحََمِِّلْْنا ما لا طاقََةََ لََنا بِِهِِ وََ اعْْفُُ عََنََّا وََ اغْْفِِرْْ لََنا وََ ارْْحََمْْنا أَ

فََانْْصُُرْْنا عََلََى الْْقََوْْمِِ الْْكافِِرينََ )بقره: ۲۸۶( است. این آیه، همان طور که گذشت، دعای 
پیامبر اکرم؟ص؟ اســت که بعید است به اجابت نرسیده باشد؛ بنابراین یکی از دعاها 
عدم عقاب در فرض خطاســت. این نکته نشــان می‌دهد که اولًاً خطا در تشخیص 
تکلیف معنا دارد؛ اما عقابی بر آن مترتب نیســت. برخی از اهل ســنت همچون ابن 
تیمیه نیز به این اســتفاده اشــاره کرده‌اند. وی در مقام نقل دو مبنای مذکور، علت 
عدم عقاب در فرض خطا و بقای حکم حرمت در واقع برای مکلف را این آیه بیان 
می کنــد. وی در توضیح مبنای قائلین به تخطئه می گوید که حکم حرمت، مثلًاً در 
حق شخص مخطئ، تغییر نمی کند و عمل او حرام است؛ اما اثر حرمت که عقوبت 
باشــد، بر این عمل مترتب نمی شــود؛ زیرا انســان به بیش از وسع و قدرتش مکلف 

نیست )ابن تیمیه، ۱۴۰۳ق، ۶۰(.

2/۱/7. قبح تأخیر بیان
از دیگــر قواعد اصولی که محل بحث قرار گرفته اســت، قاعدۀ قبح تأخیر بیان 
اســت. در خصوص این که مراد از تأخیر، تأخیر از لحاظ وقت خطاب است یا وقت 
حاجــت، اختلاف وجود دارد. دیدگاه مشــهور بر قبح تأخیر بیــان از وقت حاجت 
اســت )ر.ک: خراســانی، ۱۴۰۹ق، ۲۳۷(. ایشان با استناد به آیۀ ۶۷ ســورۀ بقره وََ إِِذْْ قالََ 
كُُونََ مِِنََ 

َ
نْْ أَ

َ
عُُذُُو بِِالََّلهِِ أَ

َ
 تََتََّخِِذُُنا هُُزُُاًًو قالََ أَ

َ
نْْ تََذْْبََحُُوا بََقََرََةًً قالُُوا أَ

َ
مُُرُُكُُمْْ أَ

ْ
مُُــسوى لِِقََوْْمِِهِِ إِِنََّ الََّلهََ يََأْ

الْْجاهِِنيل، قائل شــده‌اند که تأخیر بیان از وقت خطاب تا وقت حاجت جایز است 
و مشکلی ندارد؛ زیرا در این آیه چنین تأخیری اتفاق افتاده است. خداوند متعال در 
ابتدای وقت خطاب که دســتور داده بود، جزئیات را بیان نکرد تا اینکه بنی‌اســرائیل 
از آن ســؤال کردند، سپس خداوند متعال جزئیات را بیان کرد. این تصریح در جواز 
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تأخیر بیان از وقت خطاب است )مفید، ۱۴۱۳ق، ۳۹؛ علم الهدی، ۱۳۷۶، ۳۶۴/۱-۳۶۵؛ طوسی، 
۱۴۱۷ق، ۴۵۷/۲(.

۲/۲. مباحث الفاظ
مباحث الفاظ در علم اصول یکی از بخش هایی است که قواعد متعددی در آن 
مطرح می شــود. برخی از آیات مبارکۀ ســورۀ بقره می توانند به عنوان مرجع و مستند 
برای این قواعد محسوب شوند. در ادامه، قواعدی که آیات سورۀ بقره می توانند مؤید 

آن ها باشند، ارائه می شود:
2/۲/1. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد

اســتعمال لفظ در اکثر از معنای واحد یکی از مباحثی اســت کــه دیدگاه های 
مختلفی دربارۀ آن ارائه شــده است. هر یک از این دیدگاه ها نیز برای اثبات خود به 
ادله‌ای تمسک کرده‌اند )ر.ک: خراسانی، ۱۴۰۹ق، ۳۶-۳۸(؛ اما کمتر مشاهده می شود که 
مســتند آن ها آیات الهی باشــد. درحالی که به نظر می‌رسد وقوع چنین استعمالی در 
قرآن بهترین دلیل بر امکان چنین استعمالی باشد. ازجمله آیاتی که می تواند دلیل بر 
وقوع چنین استعمالی و به تبع امکان آن باشد، آیۀ شریفۀ وََ اسْْتََنُُيعوا بِِاصََّلبْْرِِ وََ اصََّلةِِلا وََ 
إِِنََّها لََكََيبرََةٌٌ إِِالَّا عََلََى الْْخاشِِنََيع )بقره: ۴۵( است. برای توضیح دلالت این آیه بر مدعای 

قائلین به جواز، ابتدا باید مراد از صبر مشخص شود.
در این که مراد از صبر چیســت، تفسیرهای مختلفی وارد شده است؛ اما این واژه 
در آیۀ شریفه به صورت مطلق ذکر شده است و حمل آن بر برخی مصادیق صبر در 
روایات از باب تطبیق بر مصداق است که موجب تغییر معنای صبر نمی شود )برای مطالعۀ 
بیشــتر ر.ک: مراغی، بی تا ۱۰۶/۱؛ قاسمی، 1418ق، ۳۰۱/۱؛ صابونی، ۱۴۲۱ق، ۴۸/۱؛ موسوی سبزواری، 
۱۴۰۹ق، ۲۱۰/۱؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ۲۱۸/۱؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ۱۵۲/۱(. به هر حال صبر از نظر 
شــرعی می تواند دارای احکام شرعی پنج گانه باشد )ر.ک: نراقی، بی تا ۲۸۵/۳(؛ بنابراین 
استعانت از صبر با توجه به تنوع حکمی آن نیز نمی تواند حمل بر وجوب شود، بلکه 
بر اســاس حکم متعلق، اســتعانت نیز باید بر وجوب و استحباب )مشترک لفظی یا 
معنوی( حمل شود؛ بنابراین لفظ استعانت دربارۀ صبر بر معنایی خلاف ظاهر صیغۀ 
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امر )وجوب( حمل می شــود؛ درحالی که ایــن واژه دربارۀ نماز که انصراف نماز در 
آیــات قرآن به نماز واجب اســت، بر ظهور خود یعنی وجوب باقی اســت؛ بنابراین 
استعانت در آیۀ شریفه در معنای متعدد )وجوب و غیر وجوب( استعمال شده است. 
همان طور که بیان شد، وقوع چنین استعمالی در قرآن بهترین دلیل بر امکان استعمال 
لفظ در معنای متعدد اســت؛ بنابراین در مسئلۀ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد 
که در علم اصول مطرح اســت، می توان وجود چنین استعمال هایی را دلیل بر امکان 

دانست و دیدگاه قائلین به امتناع چنین استعمالی را به چالش کشید.
علاوه بر استعمال واژۀ »استعانت« در آیۀ شریفه در دو معنای وجوب و غیر آن، 
می توان از جهتی دیگر نیز دو استعمال متفاوت دیگر برای آن در نظر گرفت؛ زیرا این 
اســتعانت، چه واجب باشد یا مستحب، در یک استعمال هم در حکم مولوی و هم 
ارشادی به کار رفته است؛ زیرا حکم نماز تعبدی است و تنها احتمال مطرح دربارۀ آن، 
مولوی بودن وجوب است؛ اما با توجه به اینکه صبر حکمی تعبدی نیست و از مدرکات 
عقل نیز محسوب می شود، حکم متعلق به آن را باید ارشادی دانست؛ بنابراین می توان 
ادعا کرد که استعانت در استعمال واحد در چهار معنای متفاوت به کار رفته است.

۲/۲/۲. اوامر
در بحث اوامر، مسائل مختلفی از سوی اصولیان مطرح شده است. چهار مسئله 
از این مســائل را می توان بر اساس آیات سورۀ بقره مســتند کرده و به اثبات رساند. 
ازجمله این مســائل، دلالت صیغۀ امر اســت که دیدگاه های مختلفی دربارۀ آن ارائه 
شــده است )ر.ک: خراسانی، ۱۴۰۹ق، ۶۹(. دیدگاه مشهور این است که صیغۀ امر دال بر 
وجوب اســت و بر این مدعا ادله‌ای اقامه شده است. یکی از ادلۀ مثبت این دیدگاه، 
آیات قرآن کریم اســت. خداوند متعال در آیۀ ۳۴ ســورۀ بقره می فرماید: وََ إِِذْْ قُُلْْنا 
ينََ. با توجه به  بََى وََ اسْْتََكْْبََرََ وََ كََانََ مِِنََ الْْكافِِرِِ

َ
لِِلْْمََلائِِكََةِِ اسْْجُُدُُوا لِآآدََمََ فََسََجََدُُوا إِِالَّا إِِبْْلِِسََي أَ

توصیف بیان شده برای شــیطان که از دستور صادرشده با صیغۀ امر سرپیچی کرده 
بود، می توان فهمید که ظهور صیغۀ امر در وجوب اســت؛ زیرا اگر صیغۀ امر دال بر 
وجوب نبود، تعبیر نافرمانی، تکبر و کفر به دلیل عدم اتیان آن وجهی نداشــت؛ لذا 
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بــا توجه به تعابیر به کار رفته در آیه، می توان گفت که اصل در صیغۀ امر دلالت آن 
بر وجوب اســت. البته دربارۀ اینکه دلالت صیغه بر وجوب به وضع اســت یا ظهور، 
اختلافی وجود دارد که بحث آن در این نوشتار نمی گنجد )ر.ک: آملی، ۱۳۷۰ق، ۲۲۸؛ 
نراقی، ۱۳۸۸، ۶۰۵/۲-۶۰۶؛ خمينی، 1418ق، ۹۹/۲؛ موســوی، ۱۴۳۰ق، ۴۶۴/۱؛ شــهرکانی، ۱۴۳۰ق، 

۱۴۹/۱-۱۵۰؛ الكََلْْوََذََاني الحنبلي، ۱۴۰۶ق، ۱۴۸/۱؛ القاضي أبو يعلى، ۱۴۱۰ق، 229/1(.
با توجه به دلالت صیغۀ امر بر وجوب که بیان شد، می توان نتیجه گرفت که مادۀ 
»امر« نیز دال بر وجوب اســت؛ زیرا در آیۀ شــریفۀ فََافْْعََلُُوا مََا تُُؤْْمََرُُونََ)بقره: 68( با 
صیغۀ امر، دستور به انجام آنچه که امر شده است داده شده است که این نشان‌دهندۀ 

دلالت مادۀ »امر« بر وجوب می تواند باشد.
بر اساس نکته اخیر، ممکن است این احتمال مطرح شود که دلالت صیغۀ امر بر 
وجوب قوی تر از دلالت مادۀ »امر« بر وجوب باشــد. چراکه دلالت ماده بر وجوب 
به کمک دلالت صیغۀ امر بر وجوب به اثبات رسیده است و خداوند متعال نیز برای 

بیان انجام آنچه که به آن امر شده است، از صیغۀ امر استفاده می کند.
2/2/2/1. دلالت امر بر فور

از دیگر مسائل مطرح در ذیل بحث اوامر، دلالت امر بر فور است )ر.ک: خراسانی، 
۱۴۰۹ق، ۸۰(. برخــی بــرای اثبات دلالت امر بر فــور، به آیاتی از قرآن کریم اســتناد 
کرده‌اند. یکی از آیاتی که بدان اســتدلال شــده اســت، آیۀ ۱۴۸ سورۀ بقره است: 
فََاسْْتََبِِقُُوا الْْخََيْْراتِِ. مشهور گفته‌اند که صیغۀ امر به خودی خود دال بر فور یا تراخی 
نیســت و اطلاق آن حمل بر جواز تراخی می شــود، مگر دلیلی بر اثبات فور وجود 
داشته باشــد )ر.ک: فانی اصفهانی، ۱۴۰۱ق، 379/1(. در برابر، عده‌ای گفته‌اند که دربارۀ 
اوامــر الهی چنین دلیل خارجی وجود دارد، ماننــد آیۀ مذکور، لذا اوامر الهی حمل 
بر فور می شــوند )ر.ک: فانی اصفهانی، ۱۴۰۱ق، 379/1؛ طباطبایی قمی، ۱۳۷۱، 111/1؛ عبدالساتر، 

۱۴۱۷ق، 390/4؛ ابن قدامه، ۱۴۲۳ق، 573/1؛ الجصاص، ۱۴۱۴ق، ۱۰۹(.
2/2/2/2. امر به شیء مقتضی نهی از ضد

امر به شیء مقتضی نهی از ضد، مسئله‌ای دیگر است که ذیل بحث اوامر مطرح 
می شود. مسئلۀ ضد ازجمله مسائل چالشی اوامر است که معرکۀ آرا قرار گرفته است. 
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یک اختلاف اساســی بین اصولیان، اصل اقتضای امر نسبت به نهی از ضد است و 
اختلافات دیگر بین قائلین به چنین اقتضایی در چگونگی تحلیل آن با یکدیگر وجود 
يُُّهََا النََّاسُُ 

َ
دارد )ر.ک: خراســانی، ۱۴۰۹ق، ۱۲۹(. آنچه می توان از آیۀ ۱۶۸ ســورۀ بقره يا أَ

رْْضِِ حََلًاًلا طََيِِّاًًب وََ لا تََتََّبِِعُُوا خُُطُُواتِِ اشََّليْْطانِِ إِِنََّهُُ لََكُُمْْ عََدُُوٌٌّ مُُنٌٌيب استفاده 
َ كُُلُُوا مِِمََّا فِِي ا�لْأَ

کرد، اثبات اصل چنین اقتضایی اســت. ابتدا بایــد در اختلاف اصلی بین دو گروه 
قضــاوت کرد و پس از اثبات دیدگاه قائلین به اقتضا، نوبت به تحلیل آن می‌رســد. 
اگر اصل چنین اقتضایی با توجه به آیه ثابت شود، تمام تحلیل های ارائه شده نیز اگر 
با مشکل مواجه شوند، اصل دیدگاه با مشکل مواجه نمی شود؛ بلکه باید در پی ارائه 

تحلیلی بدون خطا نسبت به آن بود.
نسبت به نحوۀ دلالت آیۀ شریفه بر اقتضای امر نسبت به نهی از ضد باید گفت:

با توجه به شأن نزول آیه که خودداری برخی طوائف عرب مانند ثقیف و خزاعه 
از مصــرف برخی زراعات و حیوانــات بود و آن ها را بر خود حرام کرده بودند و این 
حرمت را به خداوند نســبت می‌دادند )ر.ک: مکارم شــیرازی، ۱۳۷۴، 568/1؛ طوســی، بی تا 
72/2(، می توان اســتفاده کرد که بخش دوم آیه1 ناظر به ضد بخش اول2 اســت. در 
بخش اول نسبت به آنچه در زمین حلال و طیب قرار داده شده است، امر به خوردن 
و اســتفاده شــده اســت. ضد آن، امتناع از خوردن حلال ها و طیب ها است که در 
بخش دوم نســبت به آن نهی شــده و این امتناع را مصداق تبعیت از شیطان دانسته 
اســت. چنانچه برخی مفسرین به این نکته اشــاره کرده‌اند که وقتی خداوند متعال 
امر به خوردن حلال ها کرده اســت، ترک خوردن بعضی از آن ها به صورت امتناع و 
خودداری از حلیت آن ها و به تعبیری تحریم حلال، مصداق ســوء و فحشایی است 
که در آیۀ ۱۶۹ بدان تصریح شــده اســت )ر.ک: طباطبایی، ۱۴۱۷ق، 418/1؛ قمی مشهدی، 
کید بخش اول و اثبات حرمت  ۱۳۶۸، 216/2(. در واقــع، بخش دوم آیــه را می توان تأ

ضد دانست.

ِِوََ لا تََتََّبِِعُُوا خُُطُُواتِِ اشََّليْْطان .1

رْْضِِ حََلًاًلا طََيِِّاًًب
َ يُُّهََا النََّاسُُ كُُلُُوا مِِمََّا فِِي ا�لْأَ

َ
 .2يا أَ
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2/2/3. نواهی
دربارۀ دلالت صیغۀ نهی بر حرمت نیز، مانند دلالت صیغۀ امر، اختلافاتی وجود 
دارد )ر.ک: خراســانی، ۱۴۰۹ق، ۱۴۹(. ازجمله ادله‌ای که بر دلالت صیغۀ نهی بر حرمت 
 .لا تََقْْرََبا ذِِههِِ اشََّلجََرََةََ فََتََكُُنوا مِِنََ الظََّالِِنََيم :اقامه شده است، آیۀ ۳۵ سورۀ بقره است
در این آیه خداوند متعال عدم اطاعت از نهی را مصداق ظالم شــدن دانســته و آدم 
و حوا را به ظلم توصیف کرده اســت. اگر صیغۀ نهی دال بر حرمت نبود، این تعبیر 
ا كََانََا فِِهِِي)بقره: 36(  خْْرََجََهُُمََا مِِّمَّ

َ
هیچ گونه توجیهی نداشــت. علاوه بر این، در آیۀ فََأَ

حِِّرَّلمُُي )بقــره: 37( نیز مجازات عصیان نهی به صورت  ابُُ ا ّوَّّتَّل هُُّنَّ هُُوََ ا َـت�ابََ عََلََيْْهِِ إِِ و فََ
اخراج از بهشــت و توبه آمده است که بدون در نظر گرفتن حرمت، این مجازات ها 

بی معناست )ر.ک: فخر رازی، ۱۴۲۰ق، 453/3(.

2/3. امارات و ظنون
از دیگر قواعد اصولی که می توان آیاتی از ســورۀ بقره را برای اثبات آن ها مطرح 
کرد، قواعد مربوط به حجج و امارات است که یکی از اصلی ترین مسائل علم اصول 
و شــاید مهم ترین آن ها باشد. با بررسی آیات ســورۀ بقره، می توان به آیات مختلفی 

دربارۀ مباحث مربوط به قطع و ظن دست یافت.
2/3/1. تجری

اســتحقاق عقوبت شــخص متجری یکی از مباحث مطــرح ذیل حجیت قطع 
است. مسئلۀ تجری در دو بعد تجری در عمل جوارحی و تجری در عمل جوانحی، 
محل گفتگو و تبادل آرای اصولیان قرار گرفته اســت. سؤال مطرح این است که آیا 
همان طور که تجری در عمل جوارحی موجب اســتحقاق عقوبت متجری می شود، 
تجری در عمل جوانحی نیز چنین اســتحقاقی را در پی دارد؟ برخی تجری در قلب 
را نیز موجب استحقاق عقاب دانسته‌اند و برای آن استدلال های عقلی و نقلی مطرح 

کرده‌اند.
با مراجعه به آیات سورۀ مبارکۀ بقره، به آیاتی برخورد می کنیم که دال بر استحقاق 
عقاب متجری نسبت به تجری در قلب یا به تعبیری تجری در عمل جوانحی است. 
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آیات در این باره متعدد است:
نْْبِِياءََ الََّلهِِ مِِنْْ قََبْْلُُ إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ مُُؤْْمِِنِِنََي )بقره: 91( در این آیه خداوند 

َ
آیۀ قُُلْْ فََلِِمََ تََقْْتُُلُُونََ أَ

علت این که یهود را قاتل معرفی می کند، رضایت و عمل قلبی ایشــان دانســته است 
)موســوی قزوینی، ۱۴۲۷ق، 608/3(. رضایت قلبی و عمل جوانحی یکی از مراتب تجری 
است که همچون عمل خارجی، استحقاق عقاب را در پی دارد )ر.ک: حسینى شیرازی، 

۱۴۲۷ق، 52/1(.
نْْدادًًا يُُحِِبُُّنََوهُُمْْ كََحُُبِِّ الََّلهِِ )بقره: 165(: در این 

َ
آیۀ وََ مِِنََ النََّاسِِ مََنْْ يََتََّخِِذُُ مِِنْْ دُُنِِو الََّلهِِ أَ

آیه حب که امری قلبی است، حرام دانسته شده است؛ بنابراین باید گفت تجری در 
قلب نیز همچون حبّّ که امری قلبی است، متصف به حرمت می‌شود )ر.ک: حسینى 

شیرازی، ۱۴۲۷ق، 50/1(.
يْْمََانِِكُُمْْ وََ لََكِِنْْ يُُؤََاخِِذُُكُُمْْ بِِمََا كََسََبََتْْ قُُلُُبُُوكُُمْْ وََ الََّلهُُ غََفُُرٌٌو 

َ
آیۀ لا يُُؤََاخِِذُُكُُمُُ الََّلهُُ بِِالََّلغْْوِِ فِِي أَ

حََلِِمٌٌي )بقره: 225(: در این آیۀ شریفه تصریح شده است که امر قلبی نیز معیار مؤاخذه 
اســت؛ زیرا خداوند متعال می فرماید که خداوند شما را به آنچه دل‌های شما کسب 
می کند، مؤاخذه می کند )ر.ک: طباطبایی قمی، ۱۳۷۱، 19/2؛ حسینى شیرازی، ۱۴۲۷ق، 49/1(.

آیۀ وََ لا تََكْْتُُمُُوا اشََّلهادََةََ وََ مََنْْ يََكْْتُُمُُهََا فََإِِنََّهُُ آثِِمٌٌ قََلْْبُُهُُ )بقره: 283(: در وجه دلالت این 
آیه گفته‌اند: علت حرام، حرام است؛ بنابراین گناه قلبی هم حرام است )ر.ک: حسینى 

شیرازی، ۱۴۲۷ق، 47/1(.
وْْ تُُخْْفُُوهُُ يُُحََاسِِبُُكُُمْْ بِِهِِ الََّلهُُ فََيََغْْفِِرُُ لِِمََنْْ يََشََاءُُ وََ يُُعََذِِّبُُ مََنْْ 

َ
نْْفُُسِِــكُُمْْ أَ

َ
آیۀ إِِنْْ تُُبْْدُُوا مََا فِِي أَ

يَْـش�ءٍٍْ قََدِِيرٌٌ )بقره: 284(: در این آیه بیان می شود که آنچه مخفی  يََشََــاءُُ وََ الََّلهُُ عََلََىٰٰ كُُلِِّ 
شده اســت )در قلب( نیز مورد محاســبه قرار می گیرد. محاسبه به معنای استحقاق 
عقاب است؛ همچنین مغفرت و عذاب که در آیه آمده است، مربوط به عمل حرام 
اســت و خداوند در این آیه وعده عذاب نیز داده است )ر.ک: حسینى شیرازی، ۱۴۲۷ق، 

45/1؛ موسوی قزوینی، ۱۴۲۷ق، 605/3(.
در صورت اثبات حرمت و استحقاق عقوبت برای عمل جوانحی، چند لازمه آن 
نیز به اثبات خواهد رسید و آیات مذکور علاوه بر اثبات حرمت تجری در قلب، لوازم 

آن را نیز اثبات خواهند کرد. ازجمله این لوازم عبارت‌اند از:
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1. اثبات حرمت و اســتحقاق عقوبت تجری در عمل جوارحی: در صورت اثبات 
حرمت و اســتحقاق عقوبت برای عمل جوارحی، این مســئله در عمل جوارحی به 

طریق اولی از آیات استفاده و ثابت خواهد شد )ر.ک: حسینى شیرازی، ۱۴۲۷ق، 50/1(.
اولًاً این اســتدلال از دیگران اســت چنانچه ارجاع داده شده است. ثانیاًً بیان شد 
هر آنچه در این اثر آمده به معنای پذیرش آن نیست. هدف نشان دادن قابلیت استناد 
به قرآن است تا ابتدا مرجعیت قرآن جا بیفتد، بعد باید ادعاهای مختلف در استناد به 
آیات مورد نقد و بررسی قرار گیرد که جای این نقد و بررسی ها این مقاله نیست، بلکه 

در علم اصول و در جایگاه مربوطه است.
2. حرمــت مقدمۀ حــرام: با توجه به حرمت رضایت و حب قلبی به حرام، قصد 
حرام نیز که از اعمال قلبی و مقدمۀ فعل حرام است، به طریق اولی حرام خواهد بود. 
البته دربارۀ حرمت مقدمۀ فعل حرام دیدگاه هایی مطرح است. برخی تفصیل داده‌اند 
که اگر از مقدمه، قصد انجام فعل حرام را ندارد، مقدمه حرام نیســت؛ اما اگر قصد 

انجام حرام را دارد، مقدمه نیز حرام است )ر.ک: نراقى، ۱۴۱۷ق، ۷۱(.
ازجمله ادلۀ دال بر حرمت چنین مقدمه‌ای، آیۀ شریفۀ ۲۲۵ سورۀ بقره است؛ چون 
قصد حرام از کسب های قلبی است که در آیۀ مورد مؤاخذه قرار گرفته است )ر.ک: 

نراقى، ۱۴۱۷ق، ۷۳(.
2/3/2. اصل اولی در حجیت ظنون

مشــهور اصولیان اصل اولی در حجیت ظنــون را عدم حجیت می‌دانند و به ادلۀ 
مختلفی ازجمله آیات قرآن برای اثبات آن اســتدلال کرده‌اند )ر.ک: خراسانی، ۱۴۰۹ق، 
279-280(؛ اما به نظر می‌رســد در قــرآن کریم آیات متعددی ناظر به این اصل وجود 
دارد که در کتب اصولی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. ازجمله در سورۀ بقره آیات 
مختلفی بیان شــده اســت که می تواند دلیل بر این مدعا محسوب شود. یکی از این 
هِِّلَّل مََا الَا تََعْْلََمُُونََ. در  نْْ تََقُُلُُووا عََلََى ا

َ
آیات آیۀ ۱۶۹ سورۀ بقره است که می فرماید: وََ أَ

این آیه، برخی اصولیان )ر.ک: التميمي المازري، ۱۴۲۱ق، ۱۴۸؛ انصاری، ۱۴۱۵ق، ۱۱۳( معتقدند 
که این آیه دال بر عدم حجیت ظنون اســت. در این آیه، نسبت دادن قول به خداوند 
بدون علم، تشــریع دانسته شده و پیروی از دستورات شیطان که دشمن انسان است، 
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مورد نهی الهی قرار گرفته اســت )بقره: 168(. در واقع، نسبت دادن قول به غیرعلم به 
خداوند متعال تشــریع اســت که در کلام فقها و اصولیان به عنوان یکی از محرمات 
معرفی شــده است. این آیه دال بر حرمت تشریع است که به نوعی نشان‌دهندۀ عدم 

اعتبار ظنون نیز است )ر.ک: طباطبایی، ۱۴۱۷ق، 418/1(.
از دیگر آیات دال بر عدم حجیت ظن، آیۀ ۸۰ سورۀ بقره است که شبیه این تعبیر 
را بــا تفاوتی اندک دارد )ر.ک: انصاری، ۱۴۱۵ق، ۱۱۳(.1 لســان آیه توبیخ و انکار اســت 
)ر.ک: طنطاوی، بی تا 186/1؛ صابونی، ۱۴۲۱ق، 63/1( و این لســان دلیل بر حرمت تشریع و 
به تعبیری عدم اعتبار ظنون است )ر.ک: جواهری، ۱۴۲۸ق، 111/2؛ موسوی سبزواری، ۱۴۰۹ق، 

302/1(؛ بنابراین فتوای به غیرعلم جایز نیست )ر.ک: ابن قیم الجوزیه، ۱۴۱۱ق، 138/2(.
آیۀ دیگری که قابلیت استناد برای عدم حجیت ظنون را دارد، آیۀ ۷۹ سورۀ بقره 
يْْديهِِمْْ ثُُمََّ 

َ
اســت. خداوند متعال در این آیه می فرماید: فََوََيْْلٌٌ لِِلََّذينََ يََكْْتُُبُُونََ الْْكِِتابََ بِِأَ

وُـل�ونََ هذا مِِنْْ عِِنْْدِِ الََّلهِِ. ویل به معنای هلاکت و عذاب شــدید )طباطبایی، ۱۴۱۷ق،  يََقُُ
215/1( و به گفتۀ برخی، وادی در جهنم )فخر رازی، ۱۴۲۰ق، 565/3؛ بیضاوی، 1418ق، 90/1؛ 
ماتریدی، ۱۴۲۶ق، 500/1( اســت. در این آیۀ شــریفه، خداوند متعال به صراحت کسانی 
را که مطلبی را به خداوند نســبت می‌دهند درحالی که خداوند آن را نگفته اســت، 
تهدید کرده و وعدۀ عذاب شدید می‌دهد )ر.ک: مغنیه، ۱۴۲۴ق، 134/1؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ق، 
565/3؛ ماتریدی، ۱۴۲۶ق، 500/1(. آیۀ اطلاقی دارد کۀ شامل هر نوع استناد بدون علم و 
دلیل به خداوند متعال می شــود و با توجه به تهدید و عذاب آن هم از نوع شدیدش، 

بر حرمت تشریع دلالت دارد.2

ََمْْ تََقُُلُُوونََ عََلََى الََّلهِِ ما لا تََعْْلََمُُون
َ
 .1أَ

2. با توجه به دلالت آیات فوق بر عدم اعتبار ظنون به عنوان اصل اولی، برخی به این آیات تمسک کرده و آن ها را دلیلی 
بر عدم اعتبار ظنون خاصه مانند خبر واحد )ر.ک: ابن التلمســاني، 1419ق، 202/2(، قیاس )ر.ک: ابن التلمساني، 
1419ق، 276/2؛ الجصــاص، 1414ق، 81/4( و اجمــاع )ر.ک: فخرالدین رازی، 1418ق، 50/4( دانســته‌اند. این 
استدلال به این صورت است که عمل به خبر واحد و قیاس عمل به ظن و قول به غیرعلم است که در آیات فوق از آن 
نهی شده است و این نهی شامل خبر واحد و قیاس نیز می شود. نسبت به اجماع نیز گفته‌اند که با فرض پذیرش ادله دال بر 
حجیت اجماع، این ادله مبتلا به معارضاتی همچون آیه 169 سورۀ بقره است؛ زیرا نهی از چیزی زمانی معنا دارد که آن چیز 
به صورت متصور وجود داشته باشد؛ بنابراین، قول به غیرعلم در امت متصور است و این امر مخل به اجماع خواهد بود.



57

ظرفیت استناد به قرآن 
کریم در تحکیم قواعد 
اصولی »موردشناسی 

سورۀ بقره«

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

در برابر قول مشهور، برخی ظاهراًً قائل به تفصیل بین ظنون ضعیف و ظنون قوی 
شده‌اند. از نگاه ایشان، دربارۀ عمل به ظن دو دسته آیه وجود دارد. برخی، همچون 
آیات پیشــین، عمل به ظن را مذمت کرده و ظهور در حرمت عمل به آن دارند؛ اما 
نََّهُُمْْ مُُقُُلاوا رََبِِّهِِمْْ وََ 

َ
دســته‌ای دیگر از آیات، همچون آیۀ ۴۶ ســورۀ بقره الََّذِِينََ يََظُُنُُّونََ أَ

نََّهُُمْْ إِِلََيْْهِِ راجِِعُُنو، در مقام مدح دربارۀ ظن هستند. ایشان آیات دال بر مذمت را بر 
َ
أَ

اضعف مراتب ظن که مربوط به مجرای وهم اســت و آیات دال بر مدح را بر ظنون 
عقلائــی قوی که در مجرای یقین قرار دارند، حمــل کرده‌اند؛ لذا از نگاه آنان، آیۀ 
فــوق دال بر اعتبار ظنون عقلائی قوی اســت )حائــری، ۱۴۰۸ق، 27/3-28(. گاه از این 
ظن عقلائی قوی به علم نیز تعبیر می شــود؛ لذا برخــی، ظن در آیه را به معنای علم 
دانسته‌اند )ر.ک: السلمي، ۱۴۰۷ق، ۵۸؛ الأبياري، ۱۴۳۴ق، 57/2(. ممکن است این دیدگاه را 
ناظر به حجیت اطمینان دانست که از سوی بسیاری از اصولیان، حجیت و اعتبار آن 

مورد پذیرش قرار گرفته است.

2/3/3. حجیت ظن در اعتقادات
ازجملــه مباحثی که دربارۀ حجیت ظن مطرح اســت، حجیــت و اعتبار آن در 
مســائل اعتقادی است )انصاری، ۱۴۲۸ق، 553/1(. در این باره بین اندیشمندان اختلاف 
نظر وجود دارد و برخی قائل به اعتبار ظن در مســائل اعتقادی هســتند. ازجمله ادلۀ 
نََّهُُمْْ 

َ
نََّهُُمْْ مُُقُُلاوا رََبِِّهِِمْْ وََ أَ

َ
ایشان، آیۀ ۴۶ ســورۀ بقره است که می فرماید: الََّذِِينََ يََظُُنُُّونََ أَ

إِِلََيْْهِِ راجِِعُُنو که در حوزه امر اعتقادی مطرح است )ر.ک: دربندی، بی تا، 398/2(.
چنان که مکرر بیان شد، هدف این مقاله قضاوت و داوری بین دیدگاه ها نیست وگرنه 
باید در هر مسئله‌ای نقد و بررسی صورت پذیرد و جمع بندی شود. هدف مقاله نشان 
دادن این نکته بود که مرجعیت قرآن آن چنان که باید در علم اصول محقق نشده است.

2/3/4. حجیت سنت
ســنت به عنوان یکی از ادلۀ مطرح در علم اصول، عبارت است از: قول، فعل و 
تقریر معصوم؟ع؟. ازجمله ادله‌ای که می توان بر اعتبار و حجیت ســنت اقامه کرد، 
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آیات شریفۀ ۱۲۹1 و ۱۵۱2 سورۀ بقره است )الشافعي، ۱۳۵۷ق، 76-78(. خداوند متعال در 
این آیات یکی از اهداف ارسال پیامبر اکرم؟ص؟ را آموزش حکمت به مردم بیان کرده 
اســت. هرچند درباره این که مراد از حکمت در کنار کتاب چیست، اختلاف نظر 
وجود دارد )برای مشــاهده دیدگاه های دیگر، ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، 395/1 و ۴۳۰؛ طالقانی، ۱۳۶۲، 
17/2؛ طوسی، بی‌تا 30/2؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، 512/1؛ طبری، ۱۴۱۲ق، 436/1؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ق، 
59/4(؛ اما یکی از مشهورترین تفاسیر ارائه شده برای بیان مراد از حکمت، تفسیر آن 
به سنت پیامبر اکرم؟ص؟ است )ر.ک: الشافعي، ۱۳۵۷ق، 76-78؛ طبرسی، ۱۳۷۲، 430/1؛ فخر 
رازی، ۱۴۲۰ق، 59/4 و ۱۲۳؛ طبــری، ۱۴۱۲ق، 436/1 و 22/2؛ طوســی، بی تا 30/2؛ مکارم شــیرازی، 
۱۳۷۴، 512/1؛ الخطيب البغــدادي، ۱۴۲۱ق، 58/1-59(؛ بنابراین، آیۀ مذکور می تواند یکی از 

ادلۀ حجیت سنت باشد.

2/3/5. حجیت خبر واحد
ازجمله آیاتی که در علم اصول برای اثبات حجیت خبر واحد به آن تمسک شده 
است، آیۀ ۱۵۹ سورۀ بقره معروف به آیۀ کتمان3 است. از نگاه کسانی که بر این آیه 
برای حجیت خبر واحد استدلال کرده‌اند، خداوند متعال به صورت مطلق )حتی در 
فرض عدم حصول علم( کتمان را حرام کرده است. حرمت کتمان ملازم با وجوب 
بیان و درنتیجه ملازم با وجوب قبول اســت؛ چون در صورت عدم پذیرش ملازمه، 
این حرمت لغــو و بی‌اثر خواهد بود. وجوب قبول حتــی بدون حصول علم، همان 
حجیت خبر واحد اســت )ر.ک: ایروانی، ۱۴۲۸ق، 665/2؛ الطيــب البََصْْري المعتزلي، ۱۴۰۳ق، 

118/2؛ الآمدی، ۱۳۸۷ق، 59/2(.
ذیل بحث خبر واحد، به مناســبت می توان مسئلۀ حجیت بینه را نیز مد نظر قرار 
داد. حجیت بینه در موضوعات مطرح اســت، بــرخلاف حجیت خبر واحد که در 

.نْْتََ الْْعََزيزُُ الْْحََميك
َ
 .1رََبََّنا وََ ابْْعََثْْ هِِيفمْْ رََسُُلًاًو مِِنْْهُُمْْ يََتْْلُُوا عََلََيْْهِِمْْ آياتِِكََ وََ يُُعََلِِّمُُهُُمُُ الْْكِِتابََ وََ الْْحِِكْْمََةََ وََ يُُزََكِِّهِِيمْْ إِِنََّكََ أَ

.ََرْْسََلْْنا يفكُُمْْ رََسُُلًاًو مِِنْْكُُمْْ يََتْْلُُوا عََلََيْْكُُمْْ آياتِِنا وََ يُُزََكِِّيكُُمْْ وََ يُُعََلِِّمُُكُُمُُ الْْكِِتابََ وََ الْْحِِكْْمََةََ وََ يُُعََلِِّمُُكُُمْْ ما لََمْْ تََكُُنُُووا تََعْْلََمُُون
َ
 .2كََما أَ

.ََئِِلوكََ يََلْْعََنُُهُُمُُ الََّلهُُ وََ يََلْْعََنُُهُُمُُ اللَاَّعِِنُُون
ُ
نْْزََلْْنا مِِنََ الْْبََيِِّناتِِ وََ الْْهُُدى‌ مِِنْْ بََعْْدِِ ما بََيََّنََّاهُُ لِِلنََّاسِِ فِِي الْْكِِتابِِ أُ

َ
 .3إِِنََّ الََّذينََ يََكْْتُُمُُونََ ما أَ
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احکام مد نظر است. در آیات سورۀ بقره، آیۀ ۲۸۲1 به دلالت التزامی دال بر حجیت 
و اعتبار بینه در موارد نزاع و اختلاف است؛ چون اگر حجیت بینه ثابت نباشد، دستور 

به اشهاد در آیه لغو خواهد بود )ایروانی، ۱۴۲۸ق، 668/2(.

2/3/6. حجیت سیرۀ عقلا
سیرۀ عقلا یکی از مهم ترین ادله بر حجیت ظواهر کلام است. چنان که در علم 
اصول بیان شــده است، ســیره بر این است که ظاهر کلام هر متکلمی حجت است 
مگر قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشــته باشد. ازجمله قرائن این است که مخاطب، 
متکلــم را در مقام بیان جــدی تصویر نکند؛ در این حالت، ظهــور کلام برای وی 
حجت نخواهد بود )ر.ک: خراسانی، ۱۴۰۹ق، ۲۸۱(. از ادله‌ای که در تأیید چنین سیره‌ای 
نْْ تََذْْبََحُُوا بََقََرََةًً قالُُوا 

َ
مُُرُُكُُمْْ أَ

ْ
می توان اقامه کرد، آیۀ شریفۀ وََ إِِذْْ قالََ مُُسوى لِِقََوْْمِِهِِ إِِنََّ الََّلهََ يََأْ

كُُونََ مِِنََ الْْجاهِِنََيل )بقره: 67( اســت. این آیه شــاهد بر 
َ
نْْ أَ

َ
عُُذُُو بِِالََّلهِِ أَ

َ
 تََتََّخِِذُُنا هُُزُُاًًو قالََ أَ

َ
أَ

این است که اگر متکلم در مقام شوخی باشد یا مخاطب چنین برداشتی داشته باشد، 
ظاهر کلامش حجت نیســت. مؤید چنین برداشتی این است که در آیه، یهودیان به 
خاطر کبرای اســتدلال )عدم اعتبار ظهور کلام متکلمی که در مقام شوخی است( 
توبیخ و تقبیح نشــده‌اند؛ بلکه به لحاظ صغروی )این که حضرت موســی؟ع؟ را در 

مقام شوخی پنداشتند( توبیخ شده‌اند.
علت چنین برداشــتی از ســوی یهودیان نیز این بوده اســت که بین سؤال دربارۀ 
این که قاتل کیســت و جواب مبنی بر ذبح گاو، مناسبتی نمی‌دیدند و گمان کردند 

حضرت موسی؟ع؟ با ایشان شوخی می کند )ر.ک: فخر رازی، ۱۴۲۰ق، 546/3(.

نْْ تََضِِلََّ إِِحْْداهُُما فََتُُذََكِِّرََ 
َ
تانِِ مِِمََّنْْ تََرْْضََوْْنََ مِِنََ اشُُّلــهََداءِِ أَ

َ
دََيهَـش�يْْنِِ مِِنْْ رِِجالِِكُُمْْ فََإِِنْْ لََمْْ يََكُُنوا رََجُُلََيْْنِِ فََرََجُُلٌٌ وََ امْْرََأَ  .1وََ اسْْتََشْْهِِــدُُوا 

قْْوََمُُ لِِشََّلهادََةِِ 
َ
قْْسََطُُ عِِنْْدََ الََّلهِِ وََ أَ

َ
جََلِِهِِ لِِذكُُمْْ أَ

َ
وْْ كََاًًريب إِِلى‌ أَ

َ
نْْ تََكْْتُُبُُوهُُ صََاًًريغ أَ

َ
بََ اشُُّلهََداءُُ إِِذا ما دُُعُُوا وََ لا تََسْْئََمُُوا أَ

ْ
خْْرى‌ وََ لا يََأْ

ُ إِِحْْداهُُمََا ا�لْأُ
شْْهِِدُُوا إِِذا تََبايََعْْتُُمْْ وََ لا يُُضََارََّ كاتِِبٌٌ وََ 

َ
لَاَّ تََكْْتُُبُُهوا وََ أَ

َ
نْْ تََكُُونََ تِِجارََةًً حاضِِرََةًً تُُديرُُنََوها بََيْْنََكُُمْْ فََلََيْْسََ عََلََيْْكُُمْْ جُُناحٌٌ أَ

َ
لَاَّ تََرْْتابُُوا إِِلَاَّ أَ

َ
دْْنى‌ أَ

َ
وََ أَ

.لا شََدٌٌيه وََ إِِنْْ تََفْْعََلُُوا فََإِِنََّهُُ فُُسُُوقٌٌ بِِكُُمْْ وََ اتََّقُُوا الََّلهََ وََ يُُعََلِِّمُُكُُمُُ الََّلهُُ وََ الََّلهُُ بِِكُُلِِّ شََيْْ ءٍٍ عََمٌٌيل
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2/3/7. حجیت سنت صحابی
یکی از ظنون خاصه که اعتبار و حجیت آن بین شیعه و اهل سنت محل اختلاف 
واقع شــده است، سنت صحابی اســت )ر.ک: حکیم، 1418ق، ۱۲۷(. اهل سنت قائل به 
حجیت آن بوده و برای اثبات دیدگاه خود ادله‌ای اقامه کرده‌اند. آیۀ شریفۀ وََ كََذلِِكََ 
اًًطَـس� لِِتََكُُنُُووا شُُهََداءََ عََلََى النََّاسِِ وََ يََكُُونََ ارََّلسُُلُُو عََلََيْْكُُمْْ شََهِِدًًيا وََ ما جََعََلْْنََا  مََّةًً وََ

ُ
جََعََلْْناكُُمْْ أُ

الْْقِِبْْلََةََ الََّتي كُُنْْتََ عََلََيْْها إِِالَّا لِِنََعْْلََمََ مََنْْ يََتََّبِِعُُ ارََّلسُُلََو مِِمََّنْْ يََنْْقََلِِبُُ عََلََى عََقِِبََيْْهِِ وََ إِِنْْ كََانََتْْ لََكََبِِيرََةًً 
َـل�ى الََّذِِينََ هََدََى الََّلهُُ وََ ما كََانََ الََّلهُُ لِِيُُضِِعََي إِِيمََانََكُُمْْ إِِنََّ الََّلهََ بِِالنََّاسِِ لََرََؤُُوفٌٌ رََحِِمٌٌي )بقره:  إِِالَّا عََ
143(. شــاطبی در الموافقات این آیه را دال بر عدالت صحابه به صورت مطلق دانسته 
اســت؛ بنابراین سنت صحابی نیز با توجه به عدالت آن ها معتبر و حجت خواهد بود 
)ر.ک: الشاطبی، ۱۴۱۷ق، 447/4؛ ایروانی، ۱۴۲۸ق، 681/2(؛ اما از نگاه علمای شیعه، این آیه 
ماننــد آیۀ ۱۱۰ آل عمران، تنها بر افضلیت امت اسلام بر ســایر امت ها دلالت دارد و 
این افضلیت ملازمه‌ای با اعتبار و حجیت هر آنچه از ایشان صادر شود، ندارد. ضمن 
اینکه اگر اســتدلال به این آیه تمام باشد، سنت هر فردی از افراد امت اسلامی معتبر 
خواهــد بود و اختصاصی به صحابه ندارد )ایروانی، ۱۴۲۸ق، 681/2(. به هر حال فارغ از 
صحت یا عدم صحت استدلال به آیه، باید چنین آیاتی که احتمال استدلال بر آن ها 
در علم اصول برای اثبات قواعد اصولی مطرح است، مورد نقد و بررسی قرار گیرد، 

به خصوص آیاتی که استدلال به آن ها قائل نیز دارند.

2/3/8. حجیت احکام شرایع سابق
مسئلۀ اعتبار احکام شرایع پیشین در حق مسلمانان، از دیرباز محل اختلاف میان 
اصولیان بوده اســت. این پرسش که آیا با ظهور شریعت اسلام، تمامی احکام شرایع 
پیشــین نسخ شــده‌اند یا خیر، همواره مورد بحث قرار گرفته اســت )ر.ک: خراسانی، 

۱۴۰۹ق، 414-412(.
در دفاع از دیدگاه کســانی که معتقدند با آمدن اسلام، همۀ احکام شرایع پیشین 
نســخ نشده، بلکه اصل دین منسوخ شده است و نه تمام احکام آن، می توان به آیۀ ۴ 
ســورۀ بقره استناد کرد. بر اساس این دیدگاه، در استصحاب احکام شرایع سابق، در 
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صورتی که نســخ حکمی به طور قطعی ثابت نشده باشد، می توان همان حکم را در 
مورد مسلمانان نیز جاری دانست.

زِِنلََ مِِن 
ُ
زِِنلََ إِِلََيْْكََ وََمََا أُ

ُ
وُـن�نََ بِِمََا أُ خداونــد متعال در این آیه می فرماید: وََالََّذِِينََ يُُؤْْمِِ

قََبْْلِِكََ وََبِِاخِِآلْآرََةِِ هُُمْْ يُُقِِونُُونََ. این آیه، شــریعت های پیشــین را در کنار شریعت اسلام 
ذکــر کرده و میان ایمان به آن ها جمع نموده اســت. چنین تعبیری به‌صورت مطلق، 
می تواند شــامل احکام شرایع پیشین نیز باشــد؛ بنابراین، ممکن است گفته شود که 
ایمان به شرایع گذشته، پذیرش احکام آن ها را نیز در برمی گیرد، مگر آنکه نسخ آن 

احکام ثابت شده باشد.

2/4. اصول عملیه
یکــی از مباحثــی که در علم اصول فقه، اســتناد به قرآن در آن نســبت به دیگر 
مباحث اصولی بیشتر دیده می شــود، اصول عملیه، به‌ویژه دو اصل برائت و احتیاط 
است. در سورۀ بقره نیز آیات متعددی وجود دارند که بر این دو اصل دلالت دارند 

که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.
2/4/1. اصل برائت و اباحه

اصل برائت و اباحه ازجمله اصولی اســت که آیات متعددی بر آن دلالت دارند. 
اختلاف دربارۀ این اصل در دو مرحله مطرح شده است:

1. اصل اولی در اشیا که ناظر به حکم واقعی است.
2. اصل عملی در هنگام شک در تکلیف که ناظر به حکم ظاهری است.

ازجمله آیات سورۀ بقره که بر برائت و اباحه دلالت دارند یا قابلیت استناد به آن ها 
وجود دارد )ر.ک: شبر، ۱۴۰۴ق، ۲۱۲؛ نراقی، ۱۳۸۸، 387/1-389(، عبارت‌اند از:

آیاتی که خلقت اشــیا برای انســان را بیان می کنند؛ این آیات نشان‌دهندۀ جواز 
رْْضِِ جََمِِاًًعي )بقره: 29(.

َ بهره برداری انسان از آن ها هستند؛ مانند: خََلََقََ لََكُُمْْ ما فِِي ا�لْأَ
این آیه بر جواز هر نوع انتفاع از تمام آنچه در زمین است، دلالت دارد، مگر آنکه 
استثنا شده باشد؛ زیرا آیه در مقام امتنان است و لام در »لََكُُم« دلالت بر اختصاص 

دارد، ضمن آنکه »ما« ظهور در عمومیت دارد )نراقی، ۱۳۸۸، 388-387/1(.



62

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 37
1403 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

آیاتی که انســان را به بهره گیری از آنچه در زمین خلق شــده، دعوت می کنند؛ 
اطلاق یا عموم این آیات بر اصل حلیت و اباحه دلالت دارد، مانند: الََّذِِي جََعََلََ لََكُُمُُ 
يُُّهََا 

َ
رْْضََ فِِرااًًش وََ اسََّلماءََ بِِناءًً... )بقره: 22(؛ كُُلُُوا وََ اشْْرََبُُوا مِِنْْ رِِزْْقِِ الََّلهِِ )بقره/60(؛ يا أَ

َ ا�لْأَ
رْْضِِ حََالًالا طََيِِّبًًا )بقره: 168(.

َ النََّاسُُ كُُلُُوا مِِمََّا فِِي ا�لْأَ
این آیه به صراحت، حلال بودن همۀ آنچه در زمین است را اثبات می کند، مگر 
آنچه به دلیل خاص ممنوع شده باشد )ر.ک: ابن حزم، بی تا 22/7؛ الجصاص، ۱۴۱۴ق، 52/3-

53(. امتنان در این آیات نیز دلالت بر شمول دارد )نراقی، ۱۳۸۸، 388/1(.
آیاتی که بر خلافت انسان در زمین دلالت دارند؛ مانند: وََ إِِذْْ قالََ رََبُُّكََ لِِلْْمََلائِِكََةِِ 

رْْضِِ خََفََيلةًً )بقره: 30(.
َ إِِنِِّي جاعِِلٌٌ فِِي ا�لْأَ

خلیفه بودن انسان نشان‌دهندۀ حق تصرف وی در تمام آنچه در زمین است.
آیاتی که به مفهومشان دال بر برائت و اباحه هستند؛ مانند: إِِنََّما حََرََّمََ عََلََيْْكُُمُُ الْْمََيْْتََةََ 

وََ ادََّلمََ )بقره: 173(.
مفهوم حصر در آیه نشان می‌دهد که غیر از موارد ذکرشده، همه چیز مباح است 

)نراقی، ۱۳۸۸، 388/1(.
َـل�فُُ نََفْْسٌٌ إِِالَّا  آیاتــی که بر نفی تکلیف غیرمقــدور دلالت دارند؛ مانند: لا تُُكََ

وُُسْْعََها )بقره/233(؛ لا يُُكََلِِّفُُ الََّلهُُ نََفْْسًًا إِِالَّا وُُسْْعََها )بقره: 286(.
این آیات نشان می‌دهند که الزام به اطاعت از تکلیفی که معلوم نیست، تکلیف به 
غیرمقدور است و به همین دلیل نفی شده است؛ بنابراین، در موارد جهل به تکلیف، 
اطاعت لازم نیست که این همان اصل برائت و اباحه است )طباطبایی قمی، ۱۳۷۱، 159/2(.

2/4/2. اصل احتیاط
نزاع اخباری و اصولی در زمینۀ اصل عملی در شبهات تحریمیه، امری معروف و 
مشهور است. اخباریان در مقابل اصولیان به جریان اصل احتیاط در چنین شبهاتی معتقدند. 
آیات مختلفی از قرآن کریم به عنوان مســتند این ادعا قابل بررسی هستند. یکی از این 
آیات، آیۀ ۸۰ سورۀ بقره است که در بحث از اصل اولی در حجیت ظنون مطرح شده و 
مضمون آن نهی از قول به غیرعلم در حق خداوند متعال یا به تعبیری، حرمت تشریع است.
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از دیــدگاه اخباریان، حکم به اباحه و ترخیص در شــبهات حکمیه تحریمیه، به 
معنای انتســاب حکم به خداوند متعال بدون علم است که مطابق با نهی مذکور در 
آیه قرار می گیرد )ر.ک: مروجی، ۱۴۱۰ق، 360/4؛ محمدی بامیانی، ۱۹۹۷م، 310/2(. با توجه به 
شــباهت تعبیر آیۀ ۱۶۹ سورۀ بقره با آیۀ ۸۰، می توان آیۀ ۱۶۹ را نیز دلیلی دیگر بر این 

مدعا دانست.
ســومین آیه‌ای که به نفع اخباریان قابل اســتناد است، آیۀ ۱۹۵ سورۀ بقره است. 

.ِِيْْدِِيكُُمْْ إِِلََى اتََّلهْْلُُكََة
َ
خداوند متعال در این آیه می فرماید: وََ الَا تُُلْْقُُوا بِِأَ

استدلال به این آیه بدین صورت است: انجام عملی که شبهۀ حرمت دارد یا ترک 
عملی که شبهۀ وجوب دارد، به معنای افکندن نفس در هلاکت است؛ زیرا ممکن 
اســت موجب ارتکاب حرام یا ترک واجب شود. درحالی که در آیۀ شریفه، افکندن 

نفس در هلاکت حرام اعلام شده است )ر.ک: ایروانی، ۱۴۲۸ق، 694-693/2(.
از دیگر آیاتی که اخباریان به آن ها استشــهاد کرده‌اند، آیات آمره به رعایت تقوا 

است، مانند:
نََّكُُمْْ مُُقُُلاوهُُ وََ بََشِِّرِِ الْْمُُؤْْمِِنََين )بقره: 223(.

َ
• وََ اتََّقُُوا الََّلهََ وََ اعْْلََمُُوا أَ

نََّ الََّلهََ بِِكُُلِِّ شََيْْ ءٍٍ عََلِِمٌٌي )بقره: 231(.
َ
• وََ اتََّقُُوا الََّلهََ وََ اعْْلََمُُوا أَ

نََّ الََّلهََ بِِمََا تََعْْمََلُُونََ بََصِِرٌٌي )بقره: 233(.
َ
• وََ اتََّقُُوا الََّلهََ وََ اعْْلََمُُوا أَ

يُُّهََا الََّذِِينََ آمََنُُوا اتََّقُُوا الََّلهََ وََ ذََرُُوا مََا بََقِِيََ مِِنََ ارِِّلبََا إِِن كُُنتُُمْْ مُُؤْْمِِنََين )بقره: 278(.
َ
• يا أَ

رعایت تقوا، به معنای ترک حرام های مشــتبه یا انجام واجب های مشــتبه است؛ 
بنابراین در مشتبهات باید احتیاط کرد )ر.ک: ایروانی، ۱۴۲۸ق، 693/2(.

2/5. اجتهاد و تقلید
مسئلۀ اجتهاد و تقلید همیشــه محل بحث بوده است که آیا باید این موضوع در 
علــم اصول مورد بحث قرار گیرد یا در علم فقه. به همیــن دلیل، برخی از علما در 
پایان مباحث علم اصول به آن پرداخته‌اند. در میان آیات سورۀ بقره، آیۀ ۱۵۰ به عنوان 
دلیلی بر لزوم اجتهاد مورد استناد قرار گرفته است. در این آیه آمده است: وََمِِنْْ حََيْْثُُ 
َـش�طْْرََ الْْمََسْْجِِدِِ الْْحََرامِِ وََ حََيْْثُُ مََا كُُنْْتُُمْْ فََوََلُُّوا وُُجُُوهََكُُمْْ شََطْْرََهُُ لِِئََلَاَّ يََكُُونََ  خََرََجْْتََ فََوََلِِّ وََجْْهََكََ 
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تِِمََّ نِِعْْمََتِِي عََلََيْْكُُمْْ وََ 
ُ

لِِلنََّاسِِ عََلََيْْكُُمْْ حُُجََّةٌٌ إِِالَّا الََّذِِينََ ظََلََمُُوا مِِنْْهُُمْْ فََلا تََخْْشََوْْــهُُمْْ وََ اخْْشََوْْنِِي وََ لِأُ�
.ََلََعََلََّكُُمْْ تََهْْتََدُُون

شافعی شاید نخستین کسی باشــد که چنین استدلالی را مطرح کرده و دیگران 
پس از وی آن را پذیرفته‌اند. استدلال ایشان به آیه بدین صورت است: در آیه، دستور 
به نماز خواندن به سمت قبله داده شده است و رعایت این دستور برای کسی که از 
کعبه و مسجدالحرام فاصله دارد، جز از طریق اجتهاد و ظن غالب ممکن نیست؛ لذا 
ممکن است اجتهاد او خطا باشد و درنتیجه به سمت مسجدالحرام نماز نخوانده باشد. 
با این حال، اجتهاد خطا نیز به دلیل آیۀ معتبر است )ر.ک: الشافعی، ۱۳۵۷ق، ۱۸۷؛ مصیلحی، 
۱۴۴۳ق، 176/2؛ الجصاص، ۱۴۱۴ق، 25/4؛ الزحیلی، ۱۴۲۷ق، 278/2؛ الحطاب، ۱۴۴۴ق، 171-170(.

در کنار لزوم اجتهاد، برخی از علما با استناد به آیۀ ۱۷۰ سورۀ بقره که می فرماید: 
وََلََوْْ كََانََ آبََاؤُُهُُمْْ الَا يََعْْقِِلُُونََ 

َ
لْْفََيْْنََا عََلََيْْهِِ آبََاءََنََا أَ

َ
هُُّلَّل قََالُُوا بََلْْ نََتََّبِِعُُ مََا أَ نْْزََلََ ا

َ
وََإِِذََا قِِلََي لََهُُمُُ اتََّبِِعُُوا مََا أَ

.ََشََيْْئًًا وََالَا يََهْْتََدُُون
در مقام نفی تقلید برآمده‌اند و معتقدند تقلید باطل است، زیرا در این آیه خداوند 

متعال در مقام مذمت پیروی و تقلید از اسلاف است )ر.ک: ابن حزم، بی تا 126/6(.

جمع بندی و نتیجه گیری
با بررســی و بازخوانی آیات سورۀ بقره به عنوان نمونه‌ای از بازخوانی آیات الهی 
در ارتباط با قابلیت استناد به آن ها برای اثبات یا رد قواعد اصولی، این نتیجه به دست 
می آیــد که ۳۹ آیه از آیات شــریفه بر ۳۴ مطلب و قاعــدۀ اصولی دلالت دارند که 
می توانند به اثبات یا نفی آن ها کمک کنند. این آیات باید در آثار اصولی مورد توجه 
قرار گیرند و دلالت های آن ها به دقت نقد و بررسی شود. این نگاه باید به تمام آیات 
الهی تعمیم یابد تا مرجعیت علمی قرآن کریم در علم اصول تثبیت شود؛ زیرا فاصله 
وضعیت مطلوب با وضعیت موجود بسیار زیاد است؛ چراکه در حال حاضر تقریباًً ۳۱ 
آیه از مجموع آیات الهی، نه صرفاًً از ســورۀ بقره، در ۱۲ مسئلۀ اصولی میان اصولیان 

مشهور مطرح است و استناد به آن ها و نقد و بررسی آن ها متداول است.
البته این بدان معنا نیست که مجموعه آیات الهی معرفی شده در این اثر در کتب 
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اصولی مطرح نیســت، بلکه چنان که در مستندسازی بسیاری از دلالت ها مشخص 
اســت، در مجموع آثار اصولی به بسیاری از این آیات اشاره شده است. با این حال، 
این رویه هنوز به صورت متداول و مشهور در میان اصولیان نیست؛ لذا پیشنهاد می شود 
برای تحقق مرجعیت علمی قرآن، یک بار تمامی آیات الهی با این نگاه که آیا قابلیت 
اثبــات یا رد قواعد اصولی را دارند یا خیر، مورد بازخوانی قرار گیرد و تمامی آیات با 

این قابلیت به مجامع علمی جهت نقد و بررسی معرفی شوند.
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